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حتی ...  انگاری اصلآ منو نميديد،هر چی نگاهش ميکردم...  دلش قيلی ويلی ميرفت،وقتی اسمال خان از جلوش رد ميشد
 ... حريصانه ميکشيدش تو سينه. تو کوچه ميپيچيد رو دوست داشت،بوی عرقی که بعد از رد شدن اسمال

 همين جوری رد پاهای کج و کوله اسماعيل رو که از کفش های ،تی ميديدم اون چشای درشت سياهشحسوديم ميشد وق
 ...پيچ وسط کوچه دنبال ميکردنسر  ميگرفتن و تا ،پاره پوره اش جا مونده بود

 اسمال  عاشق اق اما...نميذاشتبهم اما محل سگم ... تازه همسايشون هم بودم... ديپلم گرفتم، مامن کلی درس خونده 
 ...بود

اونقدر رفتم خونشون و اومدم تا باباش که بدش نميومد گاهی زير چشمی ابجی ما رو ور  ...خاطر خواش بودم.. .ولی من 
 ... اما ... ميدونستماينو ... به زور زنم شد. .. دوستم نداشت...شدم دامادشون...  راضی شد و دادش به من،انداز کنه

وقتی ...بقچه اش رو زد زير بغلش و رفت حموم که ببينه قضيه چيهزودی  ، خان زن گرفته اسمالپيچيد کهروزی که خبر 
اما اون يه هفته اصلآ هيچی  ...يهکم حرفکلا آدم ...  تا يک هفته حتی تو روم نگاه نميکرد. چشماش قرمز بود،برگشت
 .. .نگفت

 ... من عاشقش بودم، نميشد شبا اينکه بچه

ايی که يواشکی زير لحاف  هيکی از شب،  ساله ريخته رو همپانزدهيد اسمال خان با يه دختر  شن هم که سال بعديکحتی 
 ... چنين کاری نميکرد، اگر منو گرفته بود؛گفت م ميدشني، اشک ميريخت

. .. محلی کردکم نه بهم ،يدم چرا اين بار نه گريه کردفهمن...  پيش شنيدم اسمال اقا باز با يه زنی ريخته رو هموقتچند 
  حالا بزک دوزک مي،ميميرهامروز فردا کردی   بود که خيال مياحوالاون که اونقدر مريض .. .خوش اخلاق تر هم شده

 وقتی لباشو قرمز ميکنه و تو چشماش سرمه  وای که...کلی هم تپل و خواستنی شده... کنه و خودشو برام قشنگ ميکنه
وقتی  ...ميگه ميرم جلسه قران. .. خوشگل ميشههاهميشه هم عصر. ..نگاش کنم می خوام بشينم و  همين جور،ميکشه

 اين قدر مهربون و که... ،همين جلسات قران خوبش کردفکر می کنم .. خوشگل تر و خوشحال ترههميشه ميره از 
 خيلی ،مياد خونهکه خر شب آخه وقتی آ... کمک می کنهخدمت خيلی فکر کنم اونجا هم تو پذيرايی و  ...خواستنی تر شده

 ... که نگواما يه برق خوشگلی تو چشاشه.. ارايشش هم پاک شده ...ستو وارفته خسته 

ه و باز باهام بدخلقی فترسيدم خبرو از کسی بشن  اولش مي، يه زنی ريخته رو هما که شنيدم اسمال اقا باز بیراستش روز
نه گريه کرد و نه ... روم بهش گفتمخودم آکردم و  صداش ، در اوردمکهجورابامو .. . اينه که از سر کار که اومدم...کنه

 دويد  ...پاش يه جوری چرخيد که دلم ميخواست بغلش کنمپنجه ی رو هم  بعد .خنديدنخودی چشماش برق زد و ... بدخلقی
 ؟...چايی ميخوری: د کرصدا...تو اشپزخونه

باعث و بانی اين جلسات  خدا پدر ... نبودهشوصله تنفکر کنم حالا ديگه فهميده اسمال خان ... انگار خود خدا به دادم رسيد
 ...رو بيامرزهقران 
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